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یک سالِ واقعا «یک جوری»! 

«چرا جشنواره امسال یه جوریه؟» این جمله را هر  �
ســال می شنویم و کیومرث پوراحمد یک بار نوشته اش 
درباره جشنواره را با اشــاره به همین جمله ای شروع 
کرده بود که حالا دیگر اصطلاحی شده برای خودش. 
او نوشــته بود، همیشه این طوری است که در روزهای 
ابتــدای جشــنواره چنیــن می گوییم و چنین حســی 
داریم، ولی بعد که جشــنواره تمام می شود، هرکسی 
انتخاب هایــی دارد برای خودش. ولی احســاس من 
(شــما هم؟!) برای اولین بــار و اولین ســال، در پایان 
جشــنواره نه تنها تغییری نکرد، که تقویت هم شــد و 
واقعا معتقدم جشنواره امسال یک جوری بود. از همان 
ابتدا و با اعلام ترکیب عجیب هیئت انتخاب و حضور 
چهره های غیرسینمایی و حضور تنها یک کارگردان، این 
یک جوری بودن شروع شــد و با اعلام فیلم ها و نبودن 
خیلی اســم ها ادامه پیدا کرد؛ گرچه این یکی و اعلام 
حذف ۱۰ فیلم به دلیل محتوایی توســط شخص وزیر، 
یک جور یک جوری بودنِ فرامتنی و شــاید اصلا بیرون 
 سازمانی بود. بااین حال، وقتی یک سایت بی نام ونشان 
مســئول فــروش بلیــت و صــدور کارت عکــس دار 
میهمانــان شــد و از پس هیچ کــدام هــم برنیامد و 
همه چیز را خراب کرد و به تعویق انداخت و باعث شد 
نه تماشاگران عادی بتوانند بلیت شان را درست بخرند 
و نه خیلــی از میهمانان تا روز ســوم و چهارم کارت 
داشته باشند، دیگر کســی دنبال فشار از بیرون و دلیل 
فرامتنی نبــود؛ این یک جوری بودن، امری مدیریتی بود 
و نشــان بلدنبودن. همان طور که وقتی کیفیت غذای 
امســال در برج میلاد به قدری بد بــود که گاهی اصلا 
قابل خوردن نبود، دیگر نمی شــد گفت بحث پذیرایی، 
حاشیه ای اســت و نباید دنبال شکم باشیم و اصلا بد 
است درباره اش صحبت کنیم! دندان اسب پیش کشی 
را نمی شــمرند و همه هم می دانیم، ولی وقتی کسی 
را میهمان می کنیم باید شرایط پذیرایی اش هم فراهم 
باشد؛ و اگر مشکل بودجه باعث این همه بدی کیفیت 
می شــود (که نباید بشــود و گرانی و ارزانی، ربطی به 
خام بودن مرغ و دم نکشیدن برنج ندارد)، اصلا می توان 
وعده غذایــی را حذف کرد. حذفش اشــکالی ندارد؛ 
ولی وقت هســت، این جوری بودنش اشکال دارد. آن 
جمله «یک جوری بودن جشنواره» البته مربوط به خود 
فیلم ها بوده اغلــب و نه مثلا اینکه چرا نمایش فیلم 
مستند را می گذارند سر ظهر و ساعت یک و نیم تا عملا 
دیده نشود و چرا با یکی بودن مدیریت دولتی جشنواره 
مســتند ســینماحقیقت و جشــنواره فجر، هــر دو را 
یک کاسه می بینند و شرایط را طوری یکسان می چینند 
کــه از ۱۱ فیلم بخش مســتند فجــر، ۹ تایش تکراری 
ســینماحقیقت باشــد. سینمای مســتند مگر چه قدر 
مخاطــب دارد که حالا بــا فاصلــه ای یکی دوماهه، 
دوباره بشــود با فیلم های دیده شده ســالن را پر کرد؟ 
گرچه ریشــه این نوع برنامه ریزی را می توان در علاقه 
به کمتر دیده شدن تعمدی مستندهایی دانست که هم 
جاندارتــر و واقعی ترند و هم ممیزی کمتری دارند در 
قیاس با آثار ســینمای داســتانی اکران؛ فیلم هایی که 
اغلب پتانســیل خوبی هم برای جذب مخاطب دارند 
و اگر زمان مناسبی روی پرده بروند، دیده هم، خواهند 
شد و از این نوع اکرانِ باری به  هرجهت در خواهند آمد. 
اما ماجرای یک جوری بودن خــود فیلم ها... آن اتفاق 
دو، سه ســال اخیر در رشــد کیفیت اغلب رشته های 
ســینمای ایران امسال چشمگیرتر شده و سطح کیفی 
کار سینماگران بالاتر رفته است. کم تر فاجعه می بینیم 
و کم تر ســینماگر غیرحرفه ای جلب توجه می کند و... 
بازی ها خوب اســت، موســیقی خوب اســت، تصویر 
خوب اســت، صدا خوب اســت، چهره پردازی خوب 
اســت، طراحی لبــاس خوب اســت، طراحی صحنه 
خوب اســت، اما... همه «یک جوری بودن» جشــنواره 
هم در همین اماســت و بس. مشــکل اصلــی در پا 
نگرفتن شخصیت هاســت، در درنیامــدن فضاها، در 
جان نداشــتن ها، در روح نداشــتن ها و... . حالا یکی از 
همان ابتــدا روح ندارد و دیگری خــوب جلو می آید 
و بعــد خراب می شــود و چیزی بــرای ماندگاری اش 
نمی ماند. ویلایی ها و خفه گی مثلا، صحنه های بی ربط 
و باربط شــان کنــار هم اســت و نمی فهمی خب چرا 
خط وربط درســتی در این میان نیست؛ آباجان بیهوده 
کش می آید؛ زیر ســقف دودی هم  آدم اضافه دارد و 
هم قصه اضافه؛ فراری را می توان کوتاه تر و منسجم تر 
تصور کرد؛ خوب، بد، جلف که یک سوم آخرش گرم و 
روان است و ریتم خوبی دارد، در دوسوم ابتدایی کاملا 
تلویزیونی است؛ نگار هیچ لزومی نمی بیند توضیحی 
درباره رفتار شخصیت اصلی به بیننده بدهد؛ تابستان 
داغ اشــکال روایی منطقی دارد؛ سارا و آیدا و یک روز 
به خصوص هم کــه در بی منطقی پایانی همتا ندارند 
و یک جــوری بــه ســمت جفت وجورکردن و بســتن 
پرونده پیش می روند که اصلا نمی شــود باور کرد این 
نابودشــدن اثر را. در کنار این ها، حتی فیلم های نسبتا 
بهتر ماجرای نیمروز و رگ خواب هم نمی توانند منطق 
روایت و یک دستی خود را حفظ کنند و در جایگاه فیلم 
برتر بنشــینند؛ حتی فیلمِ به نظرم بهتــرِ بدون تاریخ، 
بدون امضا. طوری که با پشت سرگذاشــتن جشنواره و 
با یادآوری دوره های قبل، حــالا با اطمینان بیش تری 
از «یک جوری بــودن» جشــنواره و حتــی  می تــوان 
ضعیف تربودن در همه چیز و در قیاس با خود صحبت 
کــرد... همه چیز، جز مدیریــت روابط عمومی در نظم 
امسال سالن رسانه ها و خلوت تربودن قابل احترامی که 

سال اول بود در برج میلاد تجربه می شد.  

جشنواره فیلم فجر

 «تمارض»، تنها نماینده ایران در جشنواره  برلین
بافت زنده، غنی

 و با مناسبات اصیل

۱- تمارض، ساخته اول عبد آبست، از آن فیلم هایی 
است که درست از تیتراژ و سکانس اول، بیننده اش را 
غافلگیر می کند. بیننده با فیلمی مواجه می شــود که 
منطق معمول دیداری فیلم های داســتانی را ندارد، 
قواعــد متعارف مکانی و علّی در آن رعایت نشــده و 
برعکس سعی شده منطق درون فیلمی دیگری برای 
صحنه پــردازی، تثبیت محل وقوع رویدادها و شــیوه 
لباس پوشیدن شخصیت ها و حتی سیر قصه بر فیلم 

حاکم باشد. 
۲- تمارض قصه پســر جوانی اســت که تصمیم 
می گیرد شبی را با دوستانش خوش بگذراند. آن شب 
پسر به همراه دوســتانش به دیدن کسی می روند که 
قبلا با او آشــنا شده اند. شب نشــینی ملانکولیک آنها 
اما منجر به حوادثی عجیب وغریب می شــود. بیننده 
در حین تماشــا از یک  طرف درگیر داســتانی پرتنش 
می شود و از سویی دیگر یک تجربه  افراطی دیداری و 
شنیداری را از سر می گذراند. حاصل این دو استراتژی، 
یکی از بازیگوش ترین فیلم های این سال های سینمای 

ایران است. 
۳- تماشــای تمــارض به این می مانــد که قصه  
دراماتیک و پرتنشــی را برای اجــرا و به صحنه آوردن 
 (metteur en scène) بــه دســت یــک متورانســن
بازیگــوش داده باشــند و او بــا یک حساســیت ویژه 
زیبایی شناســانه، مصالح تصویــری و صوتی ای را که 
برای به صحنه آوردن قصه اش داشــته (از میزانســن 
متعارف ســینمایی گرفته تا شــیوه معمول بازنمایی 
صــدای صحنــه) به هم  ریختــه و با آن بــازی کرده 
باشــد. رویکرد اصلی فیلم، ســرپیچی از قراردادهای 
واقع گرایانه ســینمایی است. فیلم به شکل رادیکالی 
صحنه پردازی واقع گرا را حذف می کند و حتی به این 
ایده «داگ ویل»ی بســنده نکرده و رنگ  اشیا را آبستره 
و صداها را مدام دســت کاری می کنــد تا عملا هیچ 
توهمــی از واقع گرایی در فیلم نباشــد. تصور کنید در 
حال تماشای قصه ای هســتید که جلوه های دیداری 
صحنه، خصوصیات عینی و واقع گرایانه عناصر قصه 
را تأییــد نمی کنند؛ مثلا نقش پیرمرد داســتان را مرد 
جوانی بازی می کند یا یک بازیگر با لباس ثابت نقش 
سه درجه دار متفاوت را در یک کلانتری بازی می کند. 

۴- بــه نظر می رســد ایــن بازیگوشــی فقط به 
جنبه هــای دیــداری و شــنیداری خلاصه نشــده و 
داســتان پردازِ فیلــم با ایجــاد «تقارن هــای بعید» 
میان شــخصیت های مختلــف فیلم و بــا یک ایده 
«شبه تناســخی» در حال ارتباط دادنِ گذشــته، حال 
و آینــده آدم هاســت. تمارض، این گونه با اشــاره به 
امکان های مختلف برای روایت فیلم ها، به تجربه ای 
درباره مدیوم سینما شبیه شده است؛ فیلمی که انگار 

صناعت خودش را هم افشا می کند. 
۵- از طرفــی تمــام بضاعت تمــارض معطوف 
به کار با امکانات تازه بیانی ســینمایی نشــده و یکی 
از دســتاوردهای فیلم بافت زنده، غنی و با مناسبات 
اصیل و اینجایی شخصیت هاست. بخش عمده ای از 
فیلم گفت وگوهای برآشوبنده و کنش های جسورانه 
چهار شخصیت اصلی است که از نظر دراماتیک مثل 
یک گلوله برف، بزرگ و بزرگ تر می شــود تا به نقطه 
اوج قصه نزدیک شود. دیالوگ ها پرحس وحال است 
و دو شخصیت  فیلم از نظر منش، جلوه های ظاهری 
و شــیوه درآوردن چنین نقش هایــی به یادماندنی اند، 
همان طور که فصل پرآشــوب و ملانکولیک رقص در 
خاطــر می ماند. برای من فصــل پایانی تمارض یکی 
از به یادماندنی ترین فینال های این  سال های سینمایی 
ایران اســت؛ جایی که ترکیب میزانسن خلاق و سبک 
دوربینِ «ژوســت» و رقصان حمید خضوعی ابیانه با 
همراهی یک موسیقی برانگیزاننده منجر به یک فصل 

آیینی درخشانِ «به  پیشوازرفتن فاجعه» شده است. 
۶- تمــارض در بی معیــاری پذیــرش فیلم های 
بخش مسابقه جشنواره فجر امسال متأسفانه نادیده 
گرفته شد؛ فیلم هیجان انگیزی که می توانست در این 
روزهای پرشروشور سینمایی، بخشی از پازل سینمای 
ایــران را کامل کند و فیلمی که با پاگذاشــتن به یک 
«حوزه ناامن»، راه ســومی را می تواند در سینمای ما 
باز  کند. اگر دو رویکرد باکیفیت این سال های سینمای 
ایــران، یکی فیلم های رئالیســتی «فرهــادی » وار و 
دیگری میراث کیارســتمی باشد، تمارض، عضوی از 
خانواده کمیابِ گرایش «ســینه فیلی» سینمای ایران 
اســت که خود را در بده بســتان با سینمای معاصر 
تعریف می کند. گویی در پی پاســخی درخور به این 
ســؤال است که چگونه می شــود قصه پرکششی را 
تعریف کرد و هم زمان انتظارات دیداری و شــنیداری 

بیننده را به چالش کشید. 

زیر آسمان فیروزه اي
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شرق:  سؤالي که این روزها مطرح مي شود این است 
که اساســا «نخستین جشــنواره فیلم عصر» چگونه 
جشنواره اي اســت که روابط عمومي این جشنواره در 
روزهاي گذشته مَطلع خبر خود را این گونه آغاز کرده: 
«با حضور چشمگیر سینماي ایران، نخستین «جشنواره 
فیلم عصر» با حضور فیلم  هایي از ســینماي ایران در 
بخش مسابقه در شهر آنکارا برگزار مي شود»! از قضا 
این جشنواره قرار است از یکم تا سوم اسفندماه سال 
جاري در شهر آنکارای ترکیه برگزار شود و سینماگران 

و فیلم هاي ایراني در آن حضور فعالي دارند. 
بنابر گــزارش دیگر روابط عمومي این جشــنواره،  
««کفشــهایم کو» ســاخته کیومرث پوراحمد، «سلام 
بمبئي» ســاخته قربان محمدپور، «عادت نمي کنیم» 
ســاخته ابراهیم ابراهیمیان، «مرگ ماهي» ســاخته 
روح االله حجــازي، «ماهي» ســاخته داود خیام، «به 
دنیا آمدن» ســاخته محســن عبدالوهاب، «لانتوري» 
ساخته رضا درمیشیان، «قندون جهیزیه» ساخته علي 
ملاقلي پور، «آرایش غلیظ» ساخته حمید نعمت االله 
و «جاودانگي» ســاخته مهدي فردقادري فیلم  هایي 
هستند که تاکنون حضورشــان در بخش رقابتي این 
جشنواره قطعي شــده است. اسامي سایر فیلم ها در 
روزهاي آینده و در صورت قطعي شدن متعاقبا اعلام 
خواهد شد...». حال دبیر جشــنواره، اکبر ایزددوست 
که نام آشــنایي براي اهالي رسانه نیست، درباره روند 
و نحوه برگزاري این جشنواره توضیحاتي داده است. 

متن بیانیه به این شــرح است: «جشنواره فیلم عصر 
پیش زمینه جشــنواره بین المللي دفاع از ارزش هاي 
اســلامي و فرهنگ اصیل ایراني است که مصادف با 
۳۱ شهریور سال ۹۶ در هفته دفاع مقدس سرآغاز آن 
است. از آن جایي که مقام معظم رهبري درخصوص 
تهاجــم فرهنگي همیشــه دغدغه هاي خــود را در 
بیانات شــان ایــراد فرمودنــد، ازاین رو پیــرو منویات 
معظم له، جشــنواره فیلم عصر باید بتواند با شناختن 
فیلم هــاي ارزشــي و معنــوي در مقابله بــا تهاجم 
فرهنگي ایســتادگي کرده و مبارزه کند. از آن جایي که 
جشــنواره فیلم عصر از سوي برخي گروه هاي معاند 
به عنوان جشــنواره فرمایشــي در جامعــه انعکاس 
داده مي شــود و هدف اصلي آنان با کوچک شمردن 
هنرمنــدان و ســینماي ایران ســوق دادن جوانان به 
فیلم هاي مبتذل اســت، مجموعه عصر به عنوان یک 
نهاد غیردولتــي پیرو فرمایش مقــام معظم رهبري 
درخصوص مبارزه با ترفندهاي رســانه اي و تصویري 
تصمیم به پیش برگزاري جشنواره فیلم عصر در آنکارا 
گرفت. ازاین رو آناني که به کشــور عشــق مي ورزند، 
همچون شــیرمردان و شــیرزناني که در هشت سال 
دفاع مقدس با جان و دل از کشــور خود دفاع کردند، 
دعوت بــه عمل مي آید یــک حماســه فرهنگي در 
مقابل مهاجمان فرهنگي بــه وجود آورده و آناني را 
که مي خواهند هنر و ســینماي ما را به سمت وسوي 

ابتذال بکشانند، از صفحه فرهنگ و هنر پاک کنند».

شــرق: همایش داوران جوان ششــمین جشــنواره 
ملی فیلــم کوتاه «حســنات» اصفهان برگزار شــد.  
این جشــنواره کــه از یادگارهای «زاون قوکاســیان»، 
منتقد فقید سینما اســت،  این روزها به دبیری رسول 
صدرعاملی،  کارگردان شناخته شــده سینمای ایران، 
مدیریت می شود. جشنواره «حسنات» نگاهی جدی 
به مفهــوم فیلم کوتاه و روش فیلم ســازی آن دارد 
و از ایــن نظر به حمایت و معرفی از اســتعداد های 
جوان می پردازد.  به گزارش ســتاد خبری جشــنواره 
حسنات، امسال سومین سال متوالی است که بخشی 
از برترین های جشــنواره حســنات در آیین اختتامیه 
را جوانانــی انتخــاب می کنند که پــس از حضور در 
دوره های آموزشی در بخش های داستانی، فیلم نامه، 
پویانمایی، مستند و شهروندی آثار بخش مسابقه را 
که توســط هیئت انتخاب برای نمایش در چهار روز 
جشنواره حســنات معرفی شده اند داوری می کنند و 
نامزدهــای مورد نظر خود را در هر بخش اعلام و در 
نهایت در هر بخش یک اثر را به عنوان اثر برتر معرفی 
خواهند کرد. در این راســتا پس از ثبت نام در سایت 
جشنواره برای حضور در بخش داوران جوان، حضور 
در همایشی که برای این متقاضیان در نظر گرفته شده 
بود، دومین گام همراهی با حسنات در گام ششم بود 
و ازاین رو با اعلام فراخوان، روز برگزاری این همایش 
در سالن همایش های دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان 
بیــش از صد نفر از ثبت نام کننــدگان در این همایش 

دوســاعته حضور یافتند و در قالب بخش پرسش و 
پاســخ ابهام های ذهنی خود در بخش داوران جوان 
را برطرف کردند.  ســیدعلی نکویی، رئیس شــورای 
سیاســت گذاری ششمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه 
«حسنات اصفهان» که در این همایش به سخنرانی 
پرداخت ، با اشــاره به اینکه جامعه هدف جشنواره 
همــه افراد جامعه با هر مذهب و آیین و خط فکری 
هستند، اضافه کرد: «جشنواره حسنات مختص گروه 
خاصی نیســت و همــه می توانند در این جشــنواره 
ســهیم باشــند». وی تأکید کرد: «ما باید در جشنواره 
حسنات شــرایطی را در جامعه ایجاد کنیم که هیچ 
انسانی احساس تنهایی و بیهوده بودن نداشته باشد». 
فریدون خســروی، عضــو هیئت داوران ششــمین 
جشنواره حسنات نیز به کارنامه درخشان این بخش 
از داوری جشنواره حسنات اشاره و اظهار کرد: «برای 
نمونه در این راســتا می توان از کشــف استعدادی 
درخشــان به نام «ســعید روســتایی» در جشنواره 
حسنات نام برد، چراکه این هنرمند توسط هنرمندان 
بزرگ جشنواره دیده نشد و این جوانان بودند که این 
اســتعداد بزرگ را کشف کردند». ششمین جشنواره 
ملی فیلم کوتاه حســنات اصفهان، به دبیری رسول 
صدرعاملــی، ۱۵ تا ۱۸ اســفند و هم زمــان با هفته 
احسان و نیکوکاری برگزار خواهد شد و کانون نشر و 
ترویج فرهنگ اسلامی حسنات اصفهان با همکاری 

بنیاد سینمایی فارابی برپاکننده آن است. 

دبیر  جشنواره فیلم «عصر» درباره چرایي برپایي این جشنواره نوشت 
هدف، تقابل با تهاجم فرهنگی است

جشنواره ملي فیلم کوتاه حسنات برگزار مي شود 
کشف استعداد سعید روستایى در جشنواره «حسنات»

منیژه حکمت، کارگردان و تهیه کننده ســینما، اوایل 
امســال بر اثر بیماري مجبور به عمل جراحي فوري 
قلب شــد و به توصیه پزشــکان مدتــي را باید در 
فضاي بدون تنش به اســتراحت مي پرداخت. او که 
از جمله فیلم سازان فعال ســینماي ایران محسوب 
مي شود، در عرصه هاي مختلف اجتماعي هم حضور 
چشــمگیري دارد. او که در بیــان نظراتش صراحت 
لهجه دارد، بعد از گذشت هشــت ماه لب به سخن 
گشــود و درباره مسائل فعلي ســینما گفت وگو کرد. 
به همین دلیل بــا او گفت وگوي کوتاهي انجام دادیم 
که هم حالش را جویا شــویم و همین طور نظرش را 
درباره وضعیت فعلي سینما بدانیم. گفت وگوي ما با 

منیژه حکمت به این شرح است:

بیماري تان  � نقاهت  روزهــاي  در  حکمت!   خانم 
جسماني تان  وضعیت  مي برید،  درحال حاضر  به سر 

چگونه است؟
خدا را شــکر. خیلي بهترم. دوران ســختي بود،  اما 
خوشبختانه همه چیز به خوبي پیش رفت. البته پزشکان 
توصیه کرده اند که کمتر حرص بخورم. به همین دلیل تا 

جایي که بتوانم کمتر اخبار را پیگیري مي کنم!
مگر مي توان کارگردان و تهیه کننده ســینما بود و  �

حرص نخورد؟!
(مي خندد) کاملا. بــا اوضاع واحوالي که این روزها 
در سینما حاکم اســت، گریزي براي حرص نخوردن در 
سینما نیست! به همین دلیل سعي مي کنم از حاشیه ها 

و برخي حرف ها و اظهارنظرات دوري کنم.
 از حرف هاي چه کساني دوري مي کنید؟ �

مسئولان!
 چطور؟ �

به دلیل اینکه دائما در جملات و اظهارنظراتشــان 
امر و دســتور مستفاد مي شود! گویي سینماگران چیزي 

نمي دانند. درحالي که آنها با اشــاره به برخي مســائل 
بدیهي به ما- سینماگران- مي کنند.

 از نظر شما مصداق اینها چیست؟  �
اگــر به برخــي از اظهارنظرات دقیق تــر نگاه کنیم، 
 مي بینیــم دائمــا براي ســینماگران و ســینما نســخه 
مي پیچند.  دســتور مي دهند که فلان کار را انجام دهید 
و فــلان کار را انجام ندهید! آنهــا ما را مرتب نصیحت 
مي کنند و معتقدند که اگــر فلان کار را انجام دهیم به 
نفعمان اســت. درحالي که ما  سینماگران تازگي در این 
مملکت ســاکن نشــده ایم! ما سال هاست در این کشور 
زندگي مي کنیم. با قوانین و عرف آن آشنایي داریم.   تازه 

سینماگر نشده ایم. با خطوط قرمز کاملا آشنایي داریم.
  واقعیت این است که اگر مسئولان با شما کاري  �

نداشته باشند، ولي قطعا سینماگران با مسئولان کار 
دارند. چون براي فیلم سازي و گذر از مراحل مختلف 
فیلم ســازي؛ از پروانه ساخت گرفته تا اکران فیلم و 

حتي بعد از آن سینماگران به انواع و اقسام مجوزها 
احتیاج دارند. با این وضعیت چه مي کنید؟ 

متوجه نظر شــما هســتم، اما متأســفانه آنها نگاه 
قبیله اي به ما دارند. درحالي که تشــخیص سینماگران 
درســت تر از آنهاســت. در حقیقــت بــه دلیــل اینکه 
ســینماگران در متن جامعه و مردم هســتند، صلاح و 
مصلحت را از آنها که فقط پشت میزشان هستند بیشتر 
و بهتــر مي دانند. ضمن اینکه مشــکل مــن بزرگ تر از 

مجوزگرفتن ها و... است.
 مدیران محترم مقطعــي مي آیند و مي روند، اما ما 
هستیم که ســال ها در سینما مانده ایم و مي مانیم. باور 
مي  کنید از شــنیدن واژه «صلاح» حالم بد مي شــود. از 
بس که مي گویند صلاح شماســت فــلان کار را انجام 
ندهید و صلاح شــما نیســت فلان کار را انجام بدهید. 
دائما ایــن واژه در گوش ما زنگ مي خــورد. اخیرا هم 
شــنیده ام که توصیه به ســاخت فیلم هاي فاخر شده 

اســت! واژه «فیلــمِ فاخر» هــم از آن کلماتي اســت 
که بــوي ویژه خواري از آن استشــمام مي شــود؛ البته 
مي دانیم بــه هر که نقدي کنیم از تبعاتش این اســت 
که جواب نامه هایمان را نمي دهند یا نامه را به بایگاني 
مي ســپارند، اما این را بدانند که سینماگران همه چیز را 
مي فهمند و درک مي کنند و اگر در مقاطعي واکنشــي 
نشــان نمي دهند، چون دلشــان براي ســینما مي تپد و 
نمي خواهند ســینما را وارد مخاطــرات و چالش هاي 
جدیدي کننــد. همیشــه اهالي فرهنــگ و هنر خیلي 

نجابت به خرج مي دهند. 
  درست است که از این نظر خواسته سینماگران  �

حداقلي و گاهي هم بدیهي اســت، اما با وضعیت 
موجــود، نــگاه شــما آرماني بــه نظر مي رســد. 
بااین اوصاف براي اینکه در مســیر فیلم سازي کمتر 

دچار چالش شد،  چه باید کرد؟
تنهــا راه از نظر مــن تمکین به قوانین اســت. باید 
از راه قانــون وارد شــویم و به قوانین ســینما اشــراف 
داشــته باشــیم. چون رعایت قوانین تنها مسیر درست 
و منطقي اســت. با همه اینها باید بگویم ســینما مال 
ماست. هرچند آزار ببینیم و خسته شویم،  سینما را رها 

نخواهیم کرد.
  امسال فیلم هاي جشــنواره فیلم فجر را دنبال  �

کردید؟ 
خیر.
  برنامه اي براي ادامه فعالیت در سینما ندارید؟ �

حتما. هم در عرصــه کارگرداني و هم تهیه کنندگي 
برنامه ها و خبرهاي خوبي داریم که ان شــاءاالله در سال 
آینده علني خواهم کرد. من واقعا براي اهالي ســینما 
روزهــاي خوبي را آرزو مي کنم و همین که دوســتان و 
همکارانــم در این فضا به فیلم ســازي ادامه مي دهند 
بــراي  به خصــوص  دارد،  و خداقــوت  دســت مریزاد 

سینماگران مستقل که پشتیباني ندارند!

شرق: محمد رحمانیان، نویســنده و کارگردان، در نشست خبری نمایش 
«نام تمام مــادران» گفت: «هرگز نمایش نامه زینب(س) را با نام درخت 
چــاپ نمی کنم. تنها اشــارات کوچکی در جهان معاصــر خواهم کرد تا 
بگویم آن اســطوره ها هنوز در جهان امروز کاربــرد دارند و وقتی به آنها 

رجوع کنیم پاسخ هایی برای امروز ما خواهند داشت».
او معتقد اســت که نمایش «نام تمام مادران» در دوره معاصر روایت 
شــده و فقط اشــاراتی به مضمون زندگی حضرت فاطمــه (س) دارد. 
رحمانیان با اشاره به اینکه «نام تمام مادران...» سومین نمایش اوست که 
به آیین های ایرانی و دینی و به این هم زمانی می پردازد، گفت: داستان در 
روز چهاردهم جمادی الثانی؛ یعنی چند روز مانده به عید و تولد حضرت 
فاطمه (س) در یک خانه قدیمی در جایی نزدیک مثل شهرک مختارنامه 
اتفاق می افتد؛ جایی که تلویزیون و ســینما در آن فیلم هایی می سازند. از 
جمله این فیلم ها درباره حضرت زهرا (س) اســت. در این خانه قدیمی 
که پایگاه استقرار گروه فیلم برداری  شده، هشت زن روایت های خودشان 
را از زندگی شــان برای ما می گویند؛ ارتباط خودشان را با موضوع زنانگی، 
مادری و همه آن چیزی که در آیین اســطوره ای حضرت فاطمه (س) با 
آن برخورد می کنیــم.  بنا بر نظر رحمانیان، نمایــش «نام تمام مادران» 
نمایشــی به شــدت زنانه است و اگر دســت خودش بود می گفت آقایان 
بــرای دیدن این نمایش نیایند! «نام تمام مادران» نه فقط موضوعی زنانه 
دارد، بلکه درباره بروز احساســات زنانه اســت. حس هــای زنانه در این 
کشور کتمان می شود. این حس ها از یاد برده شده و کمتر به آنها اهمیت 
داده می شــود. رحمانیان پیش از این نیز نمایش «خروس» را به مادران 
تقدیــم کرده و بعد از نمایش «خروس» بــه این فکر می کرد که حقیقت 
گمشــده ای در مورد زنان تاریخ معاصر وجود دارد که باید آن را بنویسد. 

هم زمانــی ۲۰ جمادی الثانی با نوروز امســال این امکان را به او داد که از 
قانون های باروری در ایران کهن اســتفاده کند و در باستان معاصر به آن 
بپردازد. فراموش نکنیم که اســطوره های کهن ایرانی مثل ناهید، آناهیتا 
یــا زهره در خصوصیات خود؛ یعنی نور و روشــنایی با زهرا که به معنای 
درخشــانی و روشنایی است شریک هســتند. او اظهار خوشحالی کرد که 
بعد از مدت ها چیزی نوشــته که آن را دوســت دارد و با گروه به شــدت  

حرفه ای روی صحنه می آورد. 
رحمانیان با بیان اینکه پیش از این نمایش «شب سال نو» را نوشته بود 
که آن را در ونکوور و در شب سال نو اجرا کرده، گفت که داستان نمایش 
«نام تمام مادران» دقیقا در همین روزها و در زمانی که ماه جمادی الثانی 
براساس گردش تقویم ماه قمری با ماه اسفند، یکسان شده است و تقریبا 
بیســتم جمادی الثانی که در نمایش به آن خیلی اشاره می کنند دقیقا با 
۲۹ اسفند و شب عید هم زمان شده است. برای او این نزدیکی و مقاربت 
خیلی اهمیت داشــت و شــاید همین باعث شــد این نمایش را بنویسد.  
رحمانیان با بیان اینکه آیین های اســطوره ای که از دل دین اســلام گرفته 
شــده و آیین های اسطوره ای ایران کهن همدیگر را کامل می کنند و به هم 
پاســخ می دهند، گفت: دقیقا منظورم اسطوره آناهیتاست که با آیین های 
اســلامی مثل تولد حضرت زهرا (س) در بیســتم جمادی الثانی تطابق 
دارد. پیش از این در نمایش «مجلس نامه» هم این تفاهم را جور دیگری 
نشان داده بودم. در نمایش «اسب ها» هم آیین مهرگان را با آیین مربوط 
به حوادث عاشــورا نمایش دادم. برای من درام نویسی و پژوهش در این 
زمینه خیلی جذاب اســت.  بنا بر گفته رحمانیان؛ اســتفاده از موســیقی 
در این نمایش مانند موســیقی نمایش های پیشــینش است. در حقیقت 
موسیقی همیشــه بخشی از روایت در تاریخ ما بوده و درواقع استفاده از 

آن بازگشت به همه چیزهایی است که در تئاتر قدیم مثل تئاتر یونان، ژاپن، 
هند، چین و ایران وجود داشــته و در شبیه خوانی ما هم استفاده می شده 
که در استفاده از موسیقی در نمایشش کار جدیدی نکرده، بلکه از همان 
تجربه های پیشــین استفاده کرده اســت. برای مثال برای هنرمندی مثل 
برشت موسیقی آن قدر مهم بوده که در آثار ترجمه شده او نام آهنگ ساز 
کنار نام نویسنده می آید. اســتفاده از موسیقی نمایش مربوط به ۱۰ سال 
پیش و نمایش «مسافران» است. این نمایش که متعلق به فرشید نوایی 
و الهام چرخنده بود، در تئاتر شــهر روی صحنه رفته و همین اصطلاح را 

داشت؛ درواقع او شروع کننده موسیقی نمایش در ایران نیست. 
در ادامه «بهنوش طباطبایی» با بیان اینکه دوســت ندارد قبل از اجرا 
صحبت کنــد، گفت: من قبل از اثر زیــاد نمی خواهم صحبت کنم. فقط 

می گویم که باعث افتخار من است که با محمد رحمانیان کار کنم. 
رحمانیــان درباره حضور طباطبایی در این اثر گفت: زمانی که نمایش 
ســیندرلا را می دیدم تصمیم گرفتم حتما با بهنــوش طباطبایی کاری را 
اجــرا کنم زیرا بــازی این بازیگر روی صحنه به پایان نمی رســد، بلکه در 
پشــت صحنه هم ادامه دارد و این نشان می دهد که این بازیگر به کارش 
علاقــه دارد.  هانا کامکار، خواننده هم خــوان و بازیگر نمایش «نام تمام 
مــادران...»، درباره حضورش در ایــن نمایش توضیح داد: نقش من، یک 
زنی کرد است که طراح لباس این پشت صحنه هم هست که سه قطعه 

را در این نمایش اجرا می کنم. 
رحمانیان نیز درباره حضور کامکار افزود: خوشحالم که «هانا کامکار» 
در کنار من است؛ چه به عنوان بازیگر، چه به عنوان هم خوان و خانه تئاتر 
هــم با دادن جایزه بهترین بازیگر به او گفت کــه جامعه تئاتر ایران او را 

دوست دارد. 

 ناصر صفاریان

گفت وگو با منیژه حکمت،  کارگردان و تهیه کننده سینما

مسئولان دائما براي سینما نسخه مي پیچند
فرانک آرتا

رحمانیان در نشست خبری نمایش «نام تمام مادران...»: 
این نمایش به شدت زنانه است
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